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  مقدمه 

هـا  درد و لذت از بسيط ترين و مجردترين كيفيات نفساني هستند و از اين رو تعريـف آن 

شناسـد و هـر   هـا را مـي  به تعريف نياز ندارند؛زيرا همه كس آن علاوه بر آن. غير ممكن است
در فلسفه قديم، لذت، عبارت از ادراك ملايـم بـا   . تواند ادراك نمايدلحظه ادراك كرده يا مي

به همين جهت لذت و نقطـة مقابـل   «طبع است در مقابل درد كه ادراك منافر با طبع است؛ 
لسفي و اخلاقي را به خود معطوف نمـوده اسـت و   آن، درد، از يك سو توجه مكاتب مختلف ف

ملكيـان،  (» .از ديگر سو، اديان الهي و غيـر الهـي، آراي مختلفـي دربـارة آن ابـراز كـرده انـد       
1385 :43(  

اكثريـت   .هيچ شك و ترديدي در تأثير لذت، در مراتب زندگي ما انسان ها وجـود نـدارد  
بلكـه همـان   «كننـد  زندگي خود تلقي مـي  پديده لذت را نيرومندترين عامل ادامه ،انسان ها

اصـلا هـدف از   ) لذت گرايان، هدونيست هـا (دانيم گروه هاي مختلف سرخوشان گونه كه مي
» .و هم چنين از هـر گونـه درد گريـزان هسـتند     ،دانندحيات را لذت با اقسام گوناگونش مي

  )1: 1360احمدي، (

الم طبيعي را كه مربوط به قوانين رسمي البتهّ اين نكته را بايد بپذيريم كه پديدة لذت و 
جهان و انسان و ارتباط آن دو به يكديگر، بدون دخالت عوامل فساد از جانب خود مـا انسـان   
ها كه موجب غيرقانوني بودن آن دو مي گردد، بايد از عناصر حيات محسوب نمـود؛ بلكـه از   

مة زندگي در نظر بگيـريم،  يك جهت بايد آن دو را از عامل حكمت خداوندي براي آگاهي ادا
زيرا لذت و درد دو عنصر توأمان در اين جهان هستند كه وجود يكي بـه ديگـري معنـا مـي     

  :عطار اين حقيقت را چنين بيان مي نمايد. بخشد
  خبر يابي ز شادي هاي بـسـيــار    عزيزا گر شوي از خـواب  بــيــدار
  آخر شاد گــرديــميقين دانم كه     اگرچه جمله در انـــدوه و درديــم
  چو دردي هست، درمان نـيز بـاشد    چوخاري هست، ريحــان نــيز باشد

  )1418-1420/  1384عطار، (                                                         
هدف نگارنده از اين نوشتار آن است كه انسان ها، در عصر حاضر كه تا حدي عصر لـذت  

ت با التزام به دردنامة عطار، از لذات فاني و آني اين جهاني عبور كنند جويي هاي مجازي اس
  .تا به لذات حقيقي و پايدارِ آن جهاني نايل شوند
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تحليلي و ابزار كتابخانه اي به تبيين ديـدگاه   –اين مقاله تلاش دارد تا با روش توصيفي 
منشـأ و سرچشـمة   : سخ دهدعطار دربارة مفهوم درد و لذت بپردازد و نيز به اين پرسش ها پا

لذت كجاست؟ انواع لذت و درد كدام اند؟ فوايد و اثرات درد كدام اند؟ علـت گـرايش انسـان    
  ...به لذات حيواني چيست؟ و

  اهميت درد

آيد، ذهن هرخواننده و پژوهش گري بـه يـاد   پيش مي» درد و دردمندي«وقتي سخن از 
 بسـامد . ترين معاني و مضامين عرفـاني اسـت   آثار منظوم عطار مي افتد كه در بردارندة عالي

با عطار زاده شده اسـت و بـا او   » درد«در آثار عطار به قدري زياد است كه گويي » درد«واژة 
عطار از جمله عارفان توانمنـدي  . رشد و نمو كرده است و پيش از او هرگز وجود نداشته است
انديشـة آفرينشـي خـود، بـه صـورت      است كه توانست موضوع درد را كه يك كلمه است، بـا  

بلنـد نظـري،    ،معنادار بسط و گسترش دهد و بسياري از صفات عالي اخلاقي را مثل سخاوت
عشق راستين، عبرت پذيري، توكل، تسليم و تفكـر را در قصـه هـاي اهـلِ درد بـه خواننـده       

اي درد آميز هبيشتر از همه از گفتار مجذوبان، شوريدگان و مجنونان عاقل، نكته. تعليم دهد
لطيف و آموزنده را كه مي تواند الگوي رفتار درست انساني باشد نقل مي كند، تا به خواننده 
بفهماند كه اين درد، لازمة حيات و زندگي انسان است و انسان بي درد؛ يعني انسان فسـرده  

صـاحب درد كـه در واقـع طالـب نيـل بـه       «: گويـد براي همين امر است كه عطار مي .و مرده
كند كه با التزام درد روحـاني،  كمال انساني است در نزد او تمام همت خود را مصروف آن مي

از اين ) 167: 1383زرين كوب، (» .كندتبديل ) جانان(تن را به جان و جان را به جانِ جان 
  :رو مي گويد

  در رساند تن به جان پـيش از اجـل      مي دود تا تن كند بـا جـان بدل
  )948/  1388 ،عطار(                                                                           

امـا  . عطار همواره بر زايندگي درد تأكيد مي ورزد و آن را بر بي دردي ترجيح مـي دهـد  
هر دردي بايد به اندازة طاقت و سعة وجودي آدمي باشد، زيـرا همـان سـان كـه بـي دردي،      

آورد؛ بل آدمي را پژمـرده  فزون از تاب و توان نيز نه تنها زايندگي نمي تباهي انگيز است درد
  :عطار در غزليات مي گويد؛ درد هر كس به اندازة تاب و توان اوست. كندو زنده به گور مي

  كانچـه عيسي كشيـد خـر نـكشـد    درد هــركس بــه قدر طاقت اوست
  )270غ / 1373عطار، (                                                      
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درد، صاحب درد را بر مي انگيزد تـا مقـدم بـر همـه چيـز در پـي       «عطار عقيده دارد كه 
و راه حقيقت بدون اين درد طي شـدني  . درمان خود بر خيزد و هر چيز ديگر را فراموش كند

  :ستبه نظر عطار راه درمان اين درد با درد ا) 98: 1380پور نامداريان، (» .نيست
  در دو عالم داروي جـان درد توست    درد حاصل كن كه درمــانِ درد توست

  )4494/  1383 ،عطار(                                                                             
عطار معتقد است كه درد، در انسان انديشة طلب بر مي انگيزد و او در خـط سـير عشـق    

درد عطـار  . رهايي و در واقع اولين مرحله كمال انسـاني اسـت مـي انـدازد    كه متضمن از خود
مادي و اين جهاني هـم نيسـت؛ بـل دردي روحـاني، انسـاني و       ،فردي نيست؛ درد جسماني

همچنين درد خدا، درد عشق، درد طلـب، درد ديـن، درد دل و درد فـراق مـي     . كيهاني است
شـوق و طلـب اسـت؛ بنـابراين درد نيسـت،       ،درد. باشد كه بيان گر كمال جويي انسان است

  :گويدهمان گونه كه عطار در غزليات خويش مي. درمان است براي دورافتادگي از كمال

  مي زدم چون مـرغ بسمـل بـال و پـر  من ز درد و حسـرت و شـوق و طلـب
  )400غ / 1373 ،عطار(                                                              

ايـن كلمـه   . درد، درد ،درد«: گويـد قدر مهم است كه مي درد، در نگرش عرفاني عطار آن
الاوليـاء و در   ةو آن را بارهـا در ديـوان، در تـذكر   . اي است كه هر گز از زبان عطار نمي افتـد 

» .گـذارد مثنويات خويش بر زبان مي آورد و يا در زبان اشخاص روايـات و قصـه هـايش مـي    
  :همانگونه كه عطار در مصيبت نامه تكرار و تأكيد بر درد دارد) 167: 1383زرين كوب، (

  از درخت عشق برخـوردار نيـســـت  هر كه او خواهانِ درد كــار نيسـت
  !درد خواه و درد خــواه و درد خــواه  گرتو هستي اهل عشــق و مــرد راه

  )5351-5352/ 1388عطار، (                                                                      
بنابراين اين تكرار و تأكيد بر درد،  در نگاه عطار، انگيزه اي است بـراي انسـان، كـه روز و    
شب در جستجوي كمال باشد و شوريده وار پاي در طلب نهد؛ به عبارت ديگر درد را مبنـاي  

الاوليـاء در ذكـر    ةاچـه تـذكر  داند، از همين روست كـه عطـار در ديب  حركت در اين عالم مي
نقل احوال و اقوال اهـل درد آنهـا را   «اهميت درد در سير و سلوك، خاطر نشان مي سازد كه 
كنـد، و  كنـد، شـير مـردان را فـرد مـي     كه نه مرد راهند، مرد مي كند، مردان را شير مرد مي

  )18: 1336عطار، (» .گرداندفــردان را عين درد مي
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  تعريف درد

تب عرفاني عطار، يك نوع گشودگي است و غايتي براي آن جز جهت دهي بـه  درد در مك
-سوي غايت الغايات نيست، و در پناه اين گشودگي است كه چرخة امور زنـدگي انسـان مـي   

ع و الَـَم در   . شودچرخد و انجام كارها ميسر مي البته اين درد، هيچ ربطي به آنچه معادل وجـ
براي پذيرفتن امور ذوقـي و  . صود آمادگي روحي انسان استمق«زبان عربي است ندارد؛ بلكه 

تواند انگيزة كارهاي اساسي شود و نيـروي حركـت سـالك    حقايق روحاني و چيزهايي كه مي
  )28 :1380شفيعي كد كني، (» .به سوي مقصود گردد

كند كه انسان به دنبال حقيقتـي اسـت؛ ولـي    بنابراين عطار درد را بدين گونه تعريف مي
  :داند كه آن حقيقت چيست و در عين حال هميشه جوياي آن حقيقت استنمي

  كــه چيـزي بايدت كانـرا نـدانـي     همـي درد آن بود اي زنـدگـانـي

  ين چه كارست و چه پيـشهاندانم ك    ندانـي آن و آن خـواهـي هـميـشـه
  )6144-6145/ 1368عطار، (                                                       

  نشانه و لوازم راه درد

راه درد، از نظر عطار، همان راه سير و سلوك به سوي حـق و حقيقـت اسـت كـه مـردي      
. پيدا نشد كه هم سفر و هم راه او شود و اسرار جـوي و اسـرار دان راه حـق و حقيقـت شـود     

معتقد اسـت  عطار . شودبنابراين همه در خواب غفلت و بي خبري هستند و رهبري پيدا نمي
كه دردمندي او نياز به تقرير و بيان ندارد؛ زيرا سـوز دل، نالـه شـب، روي زرد و نـزار، اشـك      

بنـابراين بـراي   . باشد كه هميشـه همـراه اوسـت   ها و لوازم راه درد ميگرم و آه سرد از نشانه
م، اشـك  رفتن در راه درد، انسان بايد اسباب و لوازمي همراه داشته باشد؛ كه يكي از آن لـواز 

  :باشد كه مقبول درگاه حق استگرم و آه سرد مي
  گذشت اين جـايگـاهدردمندي مي      مرغ روحانيش گفت اي پـيـر راه
  ريخت اشك گرم بر خـاك و بـرفت      بركشيد آهي زدل پاك و بـرفـت
  دگـر در راه دردـم از يـكــبريـمي      ماكنون آن اشك گرم و آه سـرد

  بـنـده دارد اين متـاع آن جـايـگـاه      شك و آهچون روايي دارد آنجـا ا
  )4663- 4666/ 1383عطار، (                                                 
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  انواع درد

يكي درد متعـالي و بـرين كـه صـاحب ايـن درد،      : در نگاه كلي عطار بر دو نوع است ،درد

كه صاحب آن دغدغة مسائل نـازل  شود، و ديگر درد نازل و فرودين دچار دغدغة حقيقت مي
درد متعالي و برين، نردبان كمال سالك است كه در نزد عطار، سلوك ناشـي  . نفساني را دارد

عطار دردهاي متعالي و برين، هم چون؛ درد عشـق، درد  . از عشق، و عشق ناشي از درد است
دانـد و  سـالك مـي  فراق، درد دل، درد طلب، درد خدا، درد دين را ماية رستگاري پير و مراد 

رسـاند و ايـن درد در نـزد عطـار، مقبـول و      معتقد است كه همـين درد، او را بـه كمـال مـي    
  :پسنديده است

  بس بود اين درد، دايم، پيــرِ تـو      گر شود ايـن درد دامـنگيـرِ تـو
  گفت و گوي اين، ندارد هيچ سـود    ورنــگيــرد دامـنـت اين درد زود
  )5294-5295/ 1388عطار،(                                                   

ديگر درد نازل و فرودين است، هم چون؛ درد حرص، درد خودبيني، درد دنيـا پرسـتي و   
زيرا نشيب درد فرودين، شيبي بـي فـراز   . درد صورت پرستي كه محل هلاكت و تباهي است

د، در نزد عطـار مـذموم و مطـرود    افكند و اين دراست و انسان را به خاك مذّلت و تباهي مي
  :دواي درد فرودين، خاك گور است و بس. است

رده نـگردد حـرص تـو كـم    كه درد حرص را خـاك اسـت مـرهـم  تو نامـ
  )2840/ 1384عطار،(                                                                                 

  

  فوايد و اثرات درد

عقيده دارد كه درد متعالي و برين، بيدار كنندة روح و دل انسان است و آدمـي  عطار  -
كند و او را از خواب غفلت و بي خبـري بيـدار مـي كنـد و ايـن چنـين       را تصفيه مي

 :دردي، نشان لطف و كرم خداوند است

  كــه نــاوردند بهر خـواب و خـورديـت  دلا بيــدار شـو گـر هسـت درديــت
  )2664/همان(                                                                                       

البته به اين نكته بايد اشاره كرد كـه حتـّي دردهـاي جسـماني و فيزيكـي را نيـز باعـث        
جوامـع مسـيحي بـه درد بـه عنـوان       ،در قرون وسـطي «اعتلاي روح انسان مي دانستند؛ زيرا
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ريستند و آن را به عنوان نشانه اي از پاداشي كه قـرار اسـت انسـان در    ارزشي مذهبي مي نگ
در دو دوره رنسانس و كلاسيك، درد بـه عنـوان عـاملي    . كردندبهشت دريافت كند، تلقي مي

بر اساس اين بـــاورها، درد  . كـــند، محسوب مي شدكه انسان را وادار به تبعيت از عقل مي
  )100: 1381رابرت جي و دنيس سي، (» .مي دانستند را باعث رشد و تعالي روح انسان

بنابراين درد، باعـث زايـش   . عطار عقيده دارد كه درد، حقيقت را در انسان مي زاياند -
شـود و  و شكوفايي است و انسان بر اثر ديدن درد حقيقت در درون خود، دردمند مي

 :رساندمي آورد و به وصال حقهمين دردمندي او را از حجاب نفساني بيرون مي

  هر دمش از عشق يار تازه گـلي بشـكـفيـد  تا دل عـطّار گشت بلبل بـستـان درد
  )374غ / 1373عطار،(                                                                  

  عوارض بي دردي

عطـار عقيـده دارد كسـي كـه  در درون، درد     . آوردبي دردي، غفلت و بي خبري مي -
ته باشد و به درد حقيقت مبتلا نشده باشد و در سراسر زندگي خـود، بـه هـيچ    نداش

ها دچـار غفلـت و بـي    گونه گرفتاري يا دردسر دچار نشده باشد، اين دسته از انسان
بي دردي، مساوي است با لَختي، بي حسي، بي شعوري، بـي  «شوند؛ زيرا خبري مي

مطهـري،  (» .ري، شـعور و ادراك ادراكي و احساس درد، مساوي است با آگاهي، بيـدا 
شـود كـه انسـان از دنيـاي     از اين رو غفلت ناشي از بي دردي، سبب مي) 61: 1385

 :روحاني فاصله بگيرد و به همان اندازه به دنياي مادي و جسماني نزديك شود

  در شب است و هــرگـز او را روز نيسـت  هر كرا اين درد عـالـم سـوز نيـسـت
  )4176/ 1388عطار، (                                                               

عطار عقيده دارد درونِ سالك طالـب بايـد   . بي دردي، باعث تيرگي دل و درون است -
ق باشـد؛ زيـرا بـي دردي، سـبب افسـردگي، دل        توأم با درد و سوز و شيفتگي به حـ

مي، كه از گوشـت و خـون   شود، به حدي كه دل آدمردگي و تيرگي درون انسان مي
 :تشكيل شده است؛ تبديل به آهن خواهد شد

  دل كه از خون است چون آهن چراست؟  خون شد آهن زآنكه اين دردش نخاسـت
  !كي توان گفتـن تــرا مــرد، اي پــســر  !تــا نـگــردي نــقطــة درد، اي پـســر

  )3485-3486/ همان(                                                                       
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  عوامل درمان كنندة درد

 ـ -خود درد - دسـت آوردن درد  ه عطار عقيده دارد كه در دو عالم، داروي درد انسان، ب

هـد؛  نيز معتقد است كه انسان بايد بـا درد بسـازد و آن را از دسـت ند    .حقيقي است
 :رساندزيرا حاصل اين درد او را به درمان مي

  در دو عالـم داروي جـان درد تــوســت  درد حاصل كن كـه درمـانِ درد تـوسـت
  )4494/ 1383عطار،(                                                                                    

 ،يكي از اصـول اساسـي تفكـر عرفـا بـوده     » ردمنديدرد و  د«البته بايد اذعان داشت كه 
در تفسير نظري و تمثيلي غزل ها و حكايت هاي عاشقانة مولوي، مـي تـوان موضـوع    «حتّي 

: 1380پـور نامـداريان،   (» .درد داشتن را در شمار زمينه هاي ذهني مولوي بـه حسـاب آورد  
  : از ايــن رو مي گويد) 106

  هــم جان سوي جانانت رســانــد روزي  هم دل به دلستانت رسـانــد روزي
  كــان درد به درمـانـت رســـانــد روزي  از دست مده دامن دردي كه تراست

  )1990رباعي / 1378مولوي،(                                                          

ذهنـي  مـان كنـد، در واقـع نـوعي تجسـم      رخواهد درد خود را با درد، داين كه عطار مي
  . شودمحسوب مي

عطـار لـب ميگـون معشـوق را همچـون مفـرّح شــــادي بخـش و          -لب ميگون يار -
 :شفابخش  مي داند كه باعث درمان درد او، و عمر جاودان خواهد شد

  مــفــرحّ از لــب مــيــگــونت جـويـم  نــمــيرم تا ابــد گــر درد خــود را 
  )627غ /1373عطار، (                                                          

داند كـه بـه   عطار وصال و جمال يار را باعث درمانِ درد خود مي -وصال و جمال يار -
 :آيدآساني به دست نمي

  رسـددل در بلاي درد به درمان نمي      رسـدجــان در مــقــام عشق به جانان نمي
  رســدنمايد و آسان نمـيدشوار مي  درمان دل، وصال و جمال است و اين دو چيز

  )239غ / همان(                                                         
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  منشأ لذت

تا وقتـي كـه انسـان بـه دردي     . آيدعطار عقيده دارد كه لذت از دلِ درد و رنج بيرون مي
از . رسـد ذت شيريني نميداند و تا مزة تلخي را نچشد به لمبتلا نشود، قدر تندرستي را نمي

كنندكـه لـذت، خـالص اسـت و بـا رنـج       اند تصور ميكساني كه ورزش علمي نيافته«اين رو 
باشد؛ بلكه لذت به ميزان رنجي كه در نتيجـة خـروج   مشوب نيست، در حالي كه چنين نمي

 بنابراين عطار) 197: 1368محقق، (» .دهدافتد به آدمي دست مياز حالت طبيعي اتفاق مي
  :گويدمي

  مــي نيــاسـايد دمي از درد كــار    كــرد دايــم ســرنگونــي اختــيــار
ف القـَـلـَـم    چون به لذت در رســيــد او ازالـــم   غرقة آن نـور شـد، جـ

  )2257- 2258/ 1388عطار، (                                              

دانـد كـه پـس از    حقيقي را آگاهي و شناخت ميعطار يكي ديگر از سرچشمه هاي لذت 
رفع حجاب هستي و خود بيني و رسيدن به خودشناسي و خداشناسي و اسـتغراق در پـردة   

آن خوشي و وجد شديدي است كـه  «دهد؛ زيرا لذت فنا و رسيدن به بقا، به سالك دست مي
-از اين رو مـي ) 431: 1382ابن سينا، (» .دهدپس از شناسايي و معرفت عارف را دست مي

  :گويد
  از آن حالـت دمـي با خويشـت آرد      اگر هستي حجابي پـيشــت آرد 
رِ او   زخود بي خـود  بمـانــي بــر در او      چو هستي تو ننمـــايـــد بـ
  زشــادي در خـروش آيـد دگــربار      چو آگه شد شود لذت پــديــدار

  )508-510/ 1384عطار، (                                                         

  انواع لذت

  لذت باطني و حقيقي

يابيم كه عالي ترين و قوي ترين نوع لـذت در دسـتگاه فكـري    با بررسي آثار عطار در مي
قـرب و  عطار لذت عبادت و طاعت خالصانه، لذت عشق، لذت . او، لذت باطني و حقيقي است

لذت معرفت، علم، عدالت، عبادت و گذشـت   «داند؛ زيرا لذت علم را از شمار لذات باطني مي
هاي اعلاي انساني، به هيچ وجـه قابـل مقايسـه بـا لذايـذ طبيعـي ماننـد لـذت         در راه آرمان

  )6: 1373جعفري، (» .مسكن، خوردني ها، آشاميدني ها و پوشيدني ها نيست



  » عرفانيات در ادب فارسي« پژوهشي  ميعل ةفصل نام 98
 

-هاي مجـازي و محسـوس مـي   ت عشق و عاشقي را فراتر از لذتاز اين رو عطار مرتبة لذ

كنـد  داند كه هركسي شايستگي درك آن را ندارد؛ زيرا كسي به لذت عشق دسـت پيـدا مـي   
  :كه نخست درد عشق را چشيده باشد

  از آنكه لذت عاشق وراي لذات است    چه داند آنكه  نداند كه چيست لذت عشق
  )43غ / 1373عطار،(

لذتي را كه انسان از درد و رنج بيداري شبانه و طاعت و عبادت خالصـانه   همچنين عطار،
حـال  . داند؛ بل لذتي است بـاطني و حقيقـي  هاي حسي و مجازي نمييابد از جنس لذتمي

سعادت و نيك بختي، جز لذت حسي چيـز ديگـري   «آن كه مردم ظاهر بين عقيده دارند كه 
-هايي كه به حـس نمـي  شود و آن لذتك مينيست و لذت، فقط به دريافت هاي حسي ادرا

دانند و كنند و به خيالات بي اساس مربوط ميآيد و محسوس نيست يا وجود آن را انكار مي
از ) 415: 1382ابن سـينا،  (» .شمارندهاي حسي ناچيز ميها را در برابر خوشييا آن خوشي

سـو موجبـات آرامـش و    اين رو عطار عقيده دارد كه لـذت بـاطني طاعـت و عبـادت از يـك      
كند و از سوي ديگرنردبان ترقـي و تعـالي انسـان بـه     آسايش روح و روان انسان را فراهم مي

  :گرددسوي حق مي
  فـداي سجده گاه صبح خيـــزان    هــزاران جــانِ پــر نـورِ عــزيــزان
  نياز خويش بر حق عرضـــه داري    زهي لذت كه در شب هـــاي تـــاري

  به زاري مي گزاري پاسـخ خـويش    مي مالي رخ خـويشخوشي در خاك 
  ره تو با حق انجـامـي گرفــتــــه    هـمــه آفــاق آرامـــي گــــرفــتــه

  )2911-2914/ 1384عطار، (                                                           
را موجـب رنـج و دغدغـة    البته بايد اذعان داشت كه عطار جميع لذات دنيوي و نفسـاني  

داند؛ اما لذتي كه ناشي از ترك لذات مادي و حيواني است، روح را همـواره  روحي و رواني مي
بنـابراين لـذت بـاطني و حقيقـي را در تـرك لـذات نفسـاني و        . با نشاط و زنده نگه مي دارد

  :گويداز اين رو مي. داندحيواني مي
  در حضرت او بيش از آن هستترا     چو هر لذت كه در هر دو جــهان هست
  چو مشتاقان پي آن مـي نگــيــري    چرا پس ترك دو جهان مــي نــگيــري

  )877-878/ همان(                                                            
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  لذت حيواني

لذت حيـواني در نظـر عطـار،    . يكي ديگر از انواع لذت از ديدگاه عطار، لذت حيواني است
البته بايد اذعـان داشـت كـه    . همانا خوردن و آشاميدن و پرداختن به امور نازل نفساني است

يكي از تعاليم اساسي عرفان عطار اين است كه سالك تا آن جا كه ممكن است بايد خـود را  
شود كه آدمي از مقتضيات جنبة حيواني آزاد و رها كند؛ زيرا تقيد به لذات حيواني سبب مي

از جمله؛ لذت خـوردن،   ،بنابراين پرهيز از لذات حيواني. ر آسمان كمال قادر نگرددبه پرواز د
بزرگ تر مهلكـات فرزنـد آدم را شـهوت شـكم      «راهي براي كسب معرفت و يقين است؛ زيرا 

و آدم و حوا را به سبب آن از سراي قرار بيرون آورده انـد و بـه سـراي مـذلّت و افتقـار       .است
  :از اين رو عطار مي گويد) 168: 1381غزالي، (» ...فرستاده

  بيش چندان نيست كزلب تا به كام    لذت و خوشّيِ خوردن در طـعـام

  تــا خـوش و ناخوش ترا يكسان بود    اين قدر ره، صبر كن آسـان بــود
  )3517-3518/ 1388عطار، (                                                          

  به لذات حيواني علت گرايش انسان

عطار در سراسر آثار خود، انغمار در لذات حيواني و دنيوي را سـبب حجـاب دل و ديـده،    
از . تـازد هـا مـي  مي داند و بر عليه آن... باعث تنزّل مقام انسان، موجب تاريكي و بي رونقي و

او از  ها را در كسب لذات حيواني ونفساني، بي خبـري اين رو عطار يكي از علل گرايش انسان
به جزء دانش پژوه روح آدمي دست مي دهـد  «داند؛ زيرا اين لذت لذات روحاني و باطني مي

ها، زندگي آن كسي است كه در وجودش زمام فرمانروايي بـه دسـت ايـن    و لذيذترين زندگي
تواننـد بـه مرتبـة درك    بنابراين كساني كه نمـي ) 1233: 1367افلاطون، (» .جزء روح است
كنند و از سير در دايرة كمال بـاز  برسند، به لذات جسماني و حيواني قناعت ميلذات باطني 

  :مانندمي
  چون دست تو به معرفت جان نمـي رسـد     تو قانعي به لذتّ جسمي چو گاو و خـر

  )239غ / 1373عطار، (                                                            

  زيعوارض توجه به لذات مجا

كشـد و  عطار عقيده دارد كه وارونه كاري لذات مجازي، آدمي را به سـوي خـود مـي    -
زند و موجب رنـج پايـدار و عـذاب هميشـگي     سرانجام تعادل رواني اش را به هم مي

 :گويداز اين رور مي. شودمي
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   آخـر اي شهوت پرست بي خبر گر عاقــلـي
  يك دمي لذت كجا ارزد به صدساله عــذاب

  )7ق / همان(                                                                                             
عطـار يكـي ديگـر از عـوارض توجـه بـه لـذات        . شيرينِ زهرناك است ،لذات مجازي -

داند كه شيريني لذات دنيوي، در نهايت باعث تلخ كامي انسـان  مجازي را در اين مي
 :شودمي

  تــلــخ تــر از زهــر قــاتــل كــرده ام     ــيــرينــم بــراي لـــذّتـــيعيــــش ش
  )468غ / همان(                                                        

هـاي آزمنـد و هـوي    انسـان . شـوند لذات مجازي، حجاب لذات باطني و حقيقي مي -
ها نمي تواند به دنبـال  انديش آنپرست كه گرفتار لذات مجازي هستند، جان معني 

از اين رو تمام هم و غّم آن ها تيمار تـن و پـروردن   . صيدمعاني و كسب معالي باشد

 :بدن است و از لذات پايدارِ آن جهاني محروم مي مانند

  زصـــد لـــذات بـــاقي بــاز مــاندي  چـــو اينجـــا لذتـــي فـــاني بــر اندي
  دو صد چندان خوشي از دست رفتـــت  آمد خورد و خــفتتدمي كاين جا خوش 

  )1311-1312/ 1384عطار،(                                                                            

  نتيجه گيري

  :توان نتيجه گرفت كهاز اين بحث مي
 .ن استدرد، مبناي حركت در اين عالم است و نشانه كمال يا كمال جويي انسا -

كنـد و  شـود و او را از خـواب غفلـت بيـدار مـي     درد، باعث تنبه و بيداري انسان مـي  -
 .همچنين موجب زايش است

توان بي دردي و لذت جويي مردم عصر حاضر را درمـان كـرد و شـوقِ    با اين درد مي -
 .طلب در باطن آن ها به وجود آورد تا به لذت حقيقي و پايدار برسند

 .اي ديگر استي انسان نيست؛ منتها تعبير او از لذت به گونهعطار مخالف لذت جوي -

-عطار منشأ لذت را عبور از گذرگاه صعب درد و رنج و كسب آگاهي و شـناخت مـي   -

 . داند
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عطار با الزام نسخة درد، مي كوشد آن چه را كه اوصاف غير انساني و لـذات مجـازي    -
ني و لذات حقيقـي اسـت تـا    است از وجود انسان بزدايد و آن چه را كه اوصاف روحا

 .حد ممكن براي وي قابل دسترس سازد

توان تن را از لـذات نفسـاني و مجـازي رهـايي داد و بـه جـان مجـرد        با اين درد مي -
 .تبديل كرد

با التزام به اين درد و اخلاق و اطوار اهلِ درد، مي توان به انسان واقعي كـه شايسـتة    -
 .مقام خلافت الهي است رسيد
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